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مسیر پر پیچ  و خم نفت
کمان در ســر نروراندند، چــه امیدها که  نفت هم مســیری پرفراز ونشــیب را گذرانده اســت؛ چه رؤیاها که شــاهان و حا
نبســتند و چه کارها که نکردند.حق امتیاز اســتخراجش دســت چه کی باشــد؟ عایــدی اش در جیب چــه کی برود؟ 
کجا منفعتش به مردم برسد؟ طی منازعات بسیار ملّی شود و باز با یک کودتا، دوباره برگردد سر خانه اول و تبدیل شود 
به یک قانون تزیینی. انقلاب شــود و دســت بیگانگان از تمامی چاه ها بریده شــود و حالا ایران بمانــد و مردمانی با علم 

پیچیده و نداشته حفاری، استخراج و...
ایرانی هایــی که اجــازه نداشــتند ببیننــد و بیاموزنــد که مهندســان خارجی چــه می کننــد، حالا باید خودشــان از صفر ســر 
درمی آوردند؛ مگر می شد؟ مردی که همه قبولش داشتند و همیشه می گفت می شود، این بار هم گفت شما می توانید. 
ً توانســتند! حالا 45 ســال از آن دوره ســخت  آســتین ها را بــالا زدند، خواندنــد و کار کردنــد و خطا کردنــد و آموختنــد و واقعا
گذشته اســت؛ اتفاقات بســیاری در این صنعت افتاده است و افراد بســیاری با پایمردی و تلاش شــبانه روزی تحولات 

ً ملّی و کشور را سرافراز کرده اند. بنیادی ایجاد کردند و این بار با به ارمغان آوردن »بی نیازی«، صنعت نفت را واقعا

ما برای آن که ایران گوهری تابان شود...
راســتش روزی کــه مطالعــه در ژانــر روایــت پیشــرفت را بــا کتــاب »تندتر 
»نویــد  شــاید  می کــردم  فکــر  کــردم،  شــروع  کــن«  حرکــت  عقربه هــا  از 
یعقوب زاده،  عبدالرضا  داستان  بعد،  ولی  استثناست.  یک  نجات بخش« 
سیدرضا رفیعی و محمد رستمی را خواندم و حالا هم در »شریان مکران«، 
خوبی  شــنیده ام.  را  دیگر  خیلی های  و  دهقانی  تورج  و  جعفرزاده  علی  قصه 
پیشــرفت  از  صحبت  می فهمی  کــه  اســت  این  آدم ها  این  روایــت  خواندن 
نیســت.  خیال پــردازی  نیســت،  غیرممکــن  و  دروغ  پایــدار،  توســعه  و 
اســتعداد و امکاناتش هســت، سیاســتگذاری های کلان و اراده و عزم آن 
هم هســت؛ پس چه چــزی ممکن اســت نباشــد؟ گاهی فقط نخواســن 
مانــع این راه اســت و خودباختگی. عدم  فهم درســت از آنچــه داریم و عدم 
  شــناخت از نســخه ای که ایران را تبدیــل به گوهــری تابان می کند، مــا را به 
ً نســخه درمان هم  بیراهــه می برد. وقــتی تشــخیص درد غلط باشــد، طبعــا

غلط از کار درمی آید.

در شریان مکران چه خبر است؟
احــداث خط لوله هــزار کیلومــتری برای انتقــال نفت از گــوره به جاســک چزی نیســت که قائم بــه یک نفر باشــد؛ ده ها 
مهندس، صدها کارگر، جوشــکار و راننده، جان برکفانه تلاش کردند تا شــد آنچه شــد. کار کردن 27 هــزار و 600 تریلی را 
تصــور کنید که 83 هزار شــاخه لوله را به محل پــروژه آورده اند. 500جوشــکار را در نظر بگیرید که در گرمــای 40 درجه، آن 

هم با زبان روزه و با ماسک )به دلیل محدودیت های کرونا( مشغول جوش دادن لوله ها هستند.
کی انجام شــده است. آن وقت این را بگذارید  فکرش را بکنید؛ 30 میلیون مترمکعب در این هزار کیلومتر، عملیات خا
کارآمدی کشــور شــده اســت. فقط رســاندن ســوخت به  کنــار پــروژه اتوبــان تهران-شــمال کــه سال هاســت نمــاد نا
کی بــزرگ، خودش یک پــروژه مهم بوده اســت؛ آنجا که 600 دســتگاه، 20 ســاعت در روز،  دســتگاه های ایــن عملیات خا

یکضرب کار می کردند.
اما غیر از اینها، چزی که پروژه »احداث خط لوله هزار کیلومتری انتقال نفت ازگوره به جاســک« را مهم و متمایز می کند، 
نحوه مدیریــت و تفکر مدیران آن اســت؛ تفکری که چشــم به دســت بیگانه نــدارد، تــوان متخصص و کارگــر ایرانی را 
دســت کم نمی گیرد. دنبــال بهانه تراشی بــرای کار نکــردن و معطل کردن پــروژه نیســت؛ از تمام ظرفیت ها اســتفاده 

می کند تا هرجا گرهی هست، با دست یا با دندان، آن را باز کند و کار را متوقف نگذارد.


